حیات پربرکت

ولادت: محدث بزرگ حاج‌شیخ عباس‌قمی قدس‌سره طبق نوشته خود در کتاب «فوائد‌الرضویة» حدود سال 1294 قمری در شهر قم به دنیا آمد. پدرش کربلایی محمدرضا فرد باتقوا و صالحی بود و به خوش‌نامی شهرت داشت. او در شهر قم مغازه داشت و به کاسبی مشغول بود.
  منزلش در کوچه حرم، همان کوچه‌ای که امروز منزل و حسینیه مرحوم آیة‌الله‌العظمی مرعشی‌نجفی در آن قرار دارد، واقع بود. کربلایی محمدرضا با این که بازاری بود، ولی علاقه زیادی داشت پسرش عباس درس حوزوی بخواند و در ردیف سربازان امام زمان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف قرار گرفته و برای مردم منبر برود و آن‌ها را ارشاد و موعظه کند. او در سال 1347 قمری از دنیا رخت بربست.
مادر بزرگوار شیخ‌عباس قمی بانوی مکرمه «زینب»، زن متدین و شریفی بود و به نماز اول وقت اهمیت خاصی می‌داد؛ حتی اگر میهمان داشت، اول نماز می‌خواند بعد از او پذیرایی می‌کرد. از خود وی نقل است که هرگز به فرزندش شیخ عباس بدون وضو شیر نداد. شیخ‌عباس‌قمی رحمةالله‌علیه نیز می‌فرمود: «من هر موفقیتی دارم از برکت مادرم هست، زیرا ایشان سعی داشت همیشه مرا با طهارت شیر بدهد.» (همان، ص 40.) این مادر بزرگوار در سال 1344 سه سال قبل از شوهرش به رحمت ایزدی پیوست و در قبرستان شیخان قم دفن شد. با این که این قبرستان در آن زمان به علما و بزرگان اختصاص داشت، ولی به خاطر موقعیت بارز شیخ‌عباس و مقام و منزلت خود آن خانم، اجازه دفن در این مکان مقدس به وی داده شد.
 
تحصیلات و اساتید
 
شیخ‌عباس‌قمی دوران کودکی را در شهر قم پشت‌ سر گذاشت. سپس از نوجوانی به تحصیل علوم اسلامی روی آورد. وی بخش عمده مقدمات و علوم دینی را از محضر حاج‌آقا احمد طباطبایی، آیةالله شیخ ‌ابوالقاسم قمی و آیةالله‌میرزا محمد ارباب آموخت. آن‌گاه در سال 1316 و در سن 22 سالگی جهت تکمیل آموخته‌های دینی عازم نجف‌اشرف شد و در حوزه درسی اساتید بزرگ آن مرکز علمی شرکت نمود.
 ایشان در فقه و اصول از محضر آیةالله سیدمحمدکاظم یزدی، صاحب عروة‌الوثقی و شیخ‌الشریعه اصفهانی استفاده کرد و در علوم حدیث ملازم استاد دیگرش مرحوم آیةالله حاج‌میرزا‌حسین نوری صاحب مستدرک‌الوسائل شد.
حاج‌شیخ در سال 1318 از نجف به زیارت خانه خدا مشرف گردید. هنگام بازگشت از مکه به قم آمد و پس از اندکی توقف در این شهر، دوباره به نجف هجرت نمود. در این هنگام محدث قمی در مدرسه سید سکونت اختیار کرده و با مرحوم آقا‌بزرگ تهرانی هم‌حجره می‌شود و هر دو از محضر محدث نوری بهره می‌گیرند، لکن رابطه شیخ عباس قمی با استادش بیشتر از آقابزرگ بود.
 او بیش از علامه تهرانی تحت تأثیر حاجی نوری قرار می‌گیرد. و در تکمیل و استنساخ خاتمه مستدرک‌الوسائل استادش را یاری کرده و کتاب را آماده چاپ می‌کند.
محدث قمی تا آخر عمر استادش، همراه ایشان بود و از محضرشان بهره گرفت و در نهایت به دریافت اجازه از ایشان موفق شد؛ البته ایشان از شخصیت‌های دیگر، هم‌چون مرحوم سیدحسن صدر صاحب «تأسیس‌الشیعة» و مرحوم میرزا ‌محمد‌ارباب نیز اجازه داشت.
گفتنی است شیخ‌عباس‌قمی خط نسخ و نستعلیق را خوب می‌نوشت و آن را در قم نزد استاد شیخ محمدحسین یاد گرفته بود.
 
مشهد و عتبات
 
شیخ‌عباس قمی پس از رحلت استادش (محدث نوری)، در سال 1320ق از نجف به قم بازگشت و تا سال 1329ق در این شهر به تحقیق و تألیف پرداخت. در سال 1329 دوباره به زیارت خانه خدا مشرف شد و پس از انجام مناسک حج دوباره به قم بازگشت و تا سال 1332 به کار‌های علمی و تحقیقی خود ادامه داد.
 ایشان در همین سال به قصد زیارت به مشهد مقدس سفر کرد، ولی به تقاضای حاج‌آقا حسین قمی در جوار حرم قدسی علی‌بن موسی‌الرضا علیه‌السلام سکونت اختیار کرد و تحقیق و تألیف را محور فعالیت‌های خود قرار داد. ایشان هم‌چنین به درخواست طلاب علوم دینی، شب‌های پنج‌شنبه و جمعه در مدرسه میرزا ‌جعفر جلسه درس اخلاق تشکیل داد و شاگردان مکتب اهل‌بیت علیهم‌‌السلام را از فیوضات اخلاقی خویش بهره‌مند ساخت و همه را تحت تأثیر شخصیت اخلاقی خود قرار داد. این در‌حالی بود که در حوزه مشهد، بزرگانی مثل مرحوم آیةالله حاج‌میرزا‌مهدی اصفهانی و آیةالله حاج‌آقا حسین قمی حضور داشتند.
مرحوم حاج‌شیخ برای سومین‌بار در سال 1341ق از مشهد عازم سفر حج شد و هنگام بازگشت به شهر قم آمد و این در‌حالی بود که حوزه علمیه قم به دست پرتوان مرحوم آیةالله‌العظمی حاج‌شیخ عبدالکریم حائری قدس‌سره، حیات مجدد گرفته بود. بعضی از بزرگان علما از ایشان درخواست می‌کنند تا در قم بماند و به مؤسس حوزه کمک کند. محدث قمی به این خواسته پاسخ مثبت داد و چند سالی در خدمت مؤسس حوزه بود و یار وفادار حاج‌شیخ شد.
 او در این ایام چندبار به مشهد باز‌می‌گردد؛ اما به دعوت مؤسس حوزه، جهت وعظ و خطابه و مجلس روضه که به مناسبت دهه دوم فاطمیه در مدرسه فیضیه برگزار می‌شد به شهر قم رفت‌وآمد داشت. در مجموع، مدت اقامت محدث‌قمی در مشهد حدود 22 سال به طول انجامید البته در این مدت، مسافرت‌های زیارتی ـ تبلیغی هم به شهرهای مختلف داشت. از جمله در سال 1347ق برای چهارمین‌بار توفیق زیارت خانه خدا نصیبش می‌شود.
پس از ماجرای قتل‌عام رضاخان در مسجد گوهرشاد که منجر به تبعید حاج‌آقا حسین‌قمی به‌عراق شد، حاج شیخ‌عباس قمی نیز با خانواده عازم عتبات عالیات می‌شود؛ نخست به شهر کاظمین می‌رود، بعد به کربلا مشرف می‌شود و در ماه رمضان 1354ق در شهر نجف در منزل فردی به نام حاج محمدعلی اشکنانی، به صورت اجاره ساکن می‌گردد.
 
رحلت محدث قمی
 
این بزرگ‌مرد تاریخ و محدث توانا، پس از سال‌ها تلاش و کوشش، سرانجام شب سه‌شنبه 23 ذی‌الحجه 1359 چشم از جهان فرو بست. پیکر پاکش پس از تجلیل و تشییع و اقامه نماز توسط مرجع مطلق شیعه «آیةالله‌العظمی سیدابوالحسن اصفهانی قدس‌سره» در حجره سوم از ایوان‌های شرقی باب قبله صحن حرم ملکوتی امیرمؤمنان حضرت علی علیه‌السلام، جنب مقبره استادش محدث نوری رحمةالله‌علیه به خاک سپرده شد.
 
اهتمام و پشتکار در تحقیق و تألیف
 
محدث قمی رحمةالله‌علیه عشق و علاقه و پشتکار عجیبی به تحقیق و تألیف داشت. این بعد از شخصیت ایشان بحق کم‌نظیر و قابل تجزیه و تحلیل و درخور تحسین است. ایشان اولین کتاب خود به نام «فوائد‌الرجبیة» را در 21 سالگی، در سال 1315 به خط خود به مرحله چاپ رسانید و از آن تاریخ، شبانه‌روز اوقات خود را بی‌وقفه به تحقیق و تألیف اختصاص داد. در شرح حال وی می‌خوانیم که ایشان همیشه بقچه تحقیق و لوازم تألیف از قبیل کتاب، قلم، کاغذ و دفتر خود را به همراه داشت و هر کجا می‌رسید آن را پهن می‌کرد و به کار تألیف مشغول می‌شد.
 
اعجاز و خارق‌العادگی در آثار
 
وقتی محتوای مجموع آثار و تألیفات محدث قمی بررسی می‌شود، یک نوع خارق‌العادگی، اعجاز و کرامات در آن به‌وضوح مشاهده می‌گردد که جای تجزیه، تحلیل، تأمل و تدبر ویژه دارد. با توجه به این که در آن زمان امکانات تحقیق و تألیف در اختیار ایشان نبود، این مرد بزرگ با یک قلم و کاغذ ساده و ابتدایی چگونه توانسته است این همه آثار و تألیفات ارزشمند و متقن از خویش به ارمغان گذارد؟
از میان ده‌ها و صدها آثار محدث قمی، فقط «سفینةالبحار» معظم‌له در اعجاز و کرامات شیخ کفایت می‌کند، چرا‌که به نوشته مرحوم «حجة‌الاسلام‌والمسلمین استاد علی دوانی»، کتاب سفینةالبحار اساس کار محدث قمی بوده است و سایر تألیفات در کنار آن انجام گرفته است.
کتاب سفینة‌البحار، فهرست و تلخیصی از کتاب بزرگ بحارالانوار است که موضوعات آن به ترتیب حروف الفبا در دو مجلد بزرگ، 1477 صفحه‌ای تدوین شده است. مطالعه دقیق 25 جلدی کتاب بحارالانوار با آن چاپ سنگی قدیم و جلدهای قطور و تسلط یافتن بر محتوا و ابواب آن، به‌سال‌ها وقت، حوصله، مقاومت و پشتکار نیاز دارد و امری بسیار مشکل و طاقت‌فرساست.
برای آشنایی بیشتر از عمق کار محدث قمی در سفینة‌البحار، بخشی از ترجمه مقدمه ایشان در آغاز این کتاب را مرور می‌کنیم: «بحمدالله من از اوایل جوانی در جست‌وجوی علم حدیث کوشا بودم، و سعی داشتم که فنون عز و شرف را از شاخه‌های آن بچینم. پس قسمتی از کتب حدیث را مطالعه کردم، و در بسیاری از انبوه آن‌ها به مداقه پرداختم. میوه‌های رسیده باغ‌های اخبار را چیدم، و از باغچه‌های احادیث، گل‌های خوش‌بوی آن را به دست آوردم. آن‌گاه از میان آن کتاب‌ها کتابی که از همه جا معتبر، و فوائد شریفه بسیاری داشت انتخاب نمودم؛ کتابی که روزگار مانندش را در خوبی و درخشندگی نیاورده است. کتابی که هم‌چون ستاره‌ای درخشان از افق پنهانی‌ها درخشیده، و بینندگان به آن درخشندگی ندیده‌اند، و دوستی مهربان است که ازمنه گذشته نظیرش را به یاد ندارد.
آن کتاب مستطاب، بحارالانوار است که جامع اخبار ائمه اطهار علیهم‌‌السلام می‌باشد، و مشتمل بر انواع علوم و حکم و اسرار، و بی‌نیازی از بسیاری از کتب اخبار است. خداوند به مؤلف آن (علامه مجلسی) بهترین پاداش‌ها را عنایت فرماید، و با گذشت شب‌ها و روزها ما و او را با پیغمبر و عترت اطهارش ـ صلوات‌الله‌علیهم‌اجمعین ـ مرتبط سازد. پس نظرم را به آن متوجه ساختم، و چشم به آن دوختم و از هر چشمه آن شربتی گوارا نوشیدم، و از هر حرفی از آن مشتی پر برگرفتم، و آستینم را از هر رنگی از گل‌های رنگارنگ آن پر کردم، و جیبم را از هر بخشی از بخش‌های آن انباشتم.
و چون دیدم اخبار متعلق به هر مقصدی یا مطلبی را که طالبان می‌خواهند در مجلدات و ابواب متفرق آن پراکنده است، به طوری که کسی نمی‌تواند به آن احاطه پیدا کند، و بر همه آن‌ها دسترسی یابد، مگر پس از تتبع زیاد و کاوش سخت، و صرف عمر بسیار که دریایی بی‌پایان است، لذا پس از استمداد از تأیید خداوندی و لطف او، و یاری‌خواستن از امداد ذات مقدس او، تصمیم بر تألیف فهرستی گرفتم که در آن احادیث بحارالانوار را بر اساس حروف معجم قرار دهم تا راه برای دسترسی به آن‌ها کاملا آسان گردد.
سپس بر آن شدم که اکتفا به آن نکنم، بلکه در هر ماده‌ای از حدیث آن، اگر مختصر باشد عین آن را بیاورم، و اگر مختصر نباشد به مضمون آن یا محل نیاز به آن اشاره کنم، و چنان‌چه تحقیقی لطیف در آن باشد آن را به خاطر نفاستی که دارد، بیاورم و در صورتی که مطلب مهمی باشد، گزیده و خلاصه آن را نقل کنم.
هم‌چنین مختصری از تراجم مشاهیر اصحاب پیغمبر و پیشوایان دین ـ صلوات‌الله‌علیهم‌اجمعین ـ‌و شمه‌ای از احوال معاریف علمای فریقین و شعرا و ادبای معروف را در آن‌جا که اسامی و انساب و القاب آن‌ها ذکر می‌شود بیاورم، تا همه از آن منتفع گردند.
 پس از آن‌که عزمم بر آن قرار گرفت و جزم شد، از مجالس دوستان عزلت گزیدم، و به تألیف این کتاب روی آوردم.
آن‌گاه به طرزی غریب و روشی مطلوب، مطالب بحار و آن‌چه را در نظر داشتم بر مواد کلمات پراکنده ساختم، و در این روش راه کتاب «نهایه» ابن‌اثیر را با ترتیبی که دارد برگزیدم؛ به این معنی که حرف اول و دوم هر کلمه را به سیاق حروف و روش مألوف قرار دادم.
بر این اساس، بحمدالله‌تعالی کتاب به همان‌گونه که منظور داشتم به بهترین وجه درآمد، به‌طوری که اگر آن را کتابی جداگانه برای شناخت مواد احادیث قرار دهم، بجاست و اگر هم چنین نباشد، کتابی است برای شناخت مواد احادیث بحارالانوار؛ به همین جهت نیز آن را «سفینة‌البحار و مدینةالحکم والآثار» (کشتی شناور در دریاها و شهر حکمت‌ها و آثارهای اسلامی) نامیدم.
پس شما آن را کشتی نجاتی بدانید که سرشار از اندوخته‌های سعادت و نیکبختی است، و شناورهایی است مزین به چراغ‌های روشن برای نجات از ظلمت‌های جهالت‌ها، و راهنمایی است که تو را به داروهای شفابخش راهنمایی می‌کند، و به چشمه‌سارهای زلال وارد می‌سازد، و به بوستان‌های پرطراوت و باغچه‌های سرسبز که آراسته به گل‌های هر علمی و میوه‌های هر حکمتی است می‌رساند؛ به طوری که به هر حکمتی از آن‌ که برخورد کنی روشنی آن را می‌بینی و به هر حقیقتی که دست یابی، خواهی دید که ریشه آن را یافته‌ای.
از فضل خداوند سبحان امید دارم که آن را مرجعی برای افاضل کرام و مطرحی برای انظار علمای اعلام قرار دهد تا ظهور مولی و امام ما مهدی منتظر حجة‌بن‌الحسن‌بن علی‌بن محمدبن علی‌بن موسی‌بن جعفربن محمدبن علی‌بن الحسین‌بن علی‌بن ابی‌طالب صاحب‌الزمان ـ‌علیه‌و‌علی‌آبائه‌‌آلاف‌الصلاة‌والسلام ـ از حالا تا روز قیام قیامت قرار دهد.»
 
کار بیش‌تر، هزینه کم‌تر 
 
در میان اصحاب امیرمؤمنان علیه‌السلام اشخاصی بودند که بیش از همه کار و تلاش و جانفشانی می‌کردند و در مقابل، کم‌تر از همه از بیت‌المال هزینه و خرج می‌نمودند؛ به‌همین سبب همواره مورد عنایت آن حضرت بودند. 
یکی از آن اصحاب، فردی به نام «صعصعة‌بن صوحان» بود که امام علی علیه‌السلام در توصیف او فرمود: «و انت یرحمک‌الله فلقد کنت خفیف المؤنه و کثیرالمعونة»؛ (بحارالانوار، ج 42، ص 234) خداوند تو را رحمت کند که همانا کم‌هزینه، بسیار تلاش‌گر و کارآمد بودی!
محدث قمی رحمةالله‌علیه نیز به‌یقین یکی از همین اشخاص به شمار می‌آید و این خصوصیت در وجود این عالم بزرگ موج می‌زند. او در طول زندگی پر‌برکت خویش، بسیار اندک از امکانات بهره گرفت. هر روز هفده ساعت کار مفید انجام می‌داد و در برابر، استفاده‌اش از بیت‌المال و وجوه شرعی در حد بسیار ناچیز بود؛ به طوری که سطح زندگی او از حد یک طلبه معمولی پایین‌تر بود؛ معمولا در تابستان و زمستان به یک قبای کرباس بسنده می‌کرد، لباس‌هایش همیشه تمیز و مرتب بود، ولی هرگز مرغوب و تجملی نمی‌پوشید و فرش خانه‌اش از گلیم بود.
 
ایشان از سهم امام استفاده نمی‌کردند و می‌گفتند: «من اهلیت ندارم از آن استفاده کنم.» از نظر تغذیه هم با احتیاط و ملاحظه عمل می‌کرد.
 با این که درد سینه داشت و مبتلا به تنگی نفس بود، اما هر جور غذایی میسر و تهیه می‌شد، تناول می‌کرد. در میان غذاها، برنج دم‌پخت و خورش قیمه با لیموی عمانی را دوست داشت، ولی هرگز مقید به غذای خاصی نبود. هنگام تناول به مقدار اندک اکتفا می‌کرد و ظرف غذا را چنان پاک می‌نمود که گویی نیاز به شستن ندارد!
یک وقتی دو نفر از زنان ثروتمند شیعی از شهر بمبئی هندوستان که در شهر نجف‌اشرف ساکن بودند به حضور شیخ عباس قمی می‌رسند و پیشنهاد می‌کنند هر ماه مبلغ 75 روپیه به ایشان تقدیم کنند، که از نظر زندگی در رفاه و خیالش راحت باشد و بهتر بتواند به کارهای تحقیقی خود بپردازد. آن ایام مخارج ماهانه خانواده شیخ در هر ماه حدود 50 روپیه بود، اما شیخ نمی‌پذیرد. فرزندش میرزا‌محسن هر چه اصرار می‌کند نتیجه نمی‌دهد.
 در نهایت، فرزند خطاب به محدث قمی رحمةالله‌علیه می‌گوید: من هم از این پس دیگر از کسبه بازار نجف برای مخارج روزانه قرض نمی‌کنم. در آن ایام اغلب طلاب و روحانیون در طول ماه از مغازه‌داران اجناس و لوازم زندگی را به صورت قرض می‌گرفتند و در آخر ماه یا هر وقت، که گاهی چندماه می‌گذشت، وقتی پول به دستشان می‌رسید، پرداخت می‌کردند. 
در این حال حاج‌شیخ عباس در جواب فرزندش می‌فرماید: «ساکت باش! من همین مقدار هم که الآن خرج می‌کنم، نمی‌دانم فردای قیامت چگونه جواب خدا و امام زمان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف را بدهم.» در اواخر عمر شیخ‌عباس، فردی از شهر همدان به نجف آمد و با ایشان در منزلش دیدار کرد. 
وقتی از وضع زندگی او آشنا شد، هنگام رفتن خواست مقدار پولی به ایشان بدهد، که شیخ قبول نمی‌کند. بعد از رفتن او، فرزند بزرگش می‌گوید: آقا چرا نپذیرفتید؟ می‌گوید: «گردنم نازک و بدنم ضعیف است، طاقت عذاب روز قیامت را ندارم.»
 
منزل مسکونی شیخ عباس
 
مرحوم «آقا شیخ‌هادی محقق» از وعاظ مشهور مشهد و دوست محدث قمی رحمةالله‌علیه که همسایه ایشان در مشهد بود، در توصیف منزل شیخ می‌گوید: «یک روز با مرحوم پدرم حاج‌محقق خراسانی به منزل محدث قمی رفتیم.
 دیدیم فقط نصف اتاق را با یک قالیچه کوچک و نمدی فرش کرده و نصف دیگرش خالی است و آب پاشیده بود تا قدری خنک شود.» محدث‌‌قمی در نجف محله «جدیده» در منزل فردی به نام حاج محمدعلی اشکنانی اجاره‌نشین بود. این منزل دو اتاق بالا و پایین داشت. اتاق بالایی را ایشان محل کار خود قرار داده بود و اتاق پایینی هم محل نشیمن خانواده‌اش بود. فرش اتاق بالایی، زیلویی بود که از سوریه به چهارصد فلس عراقی خریده بود که بسیار ارزان‌قیمت و نازک بود.
 اتاق پایینی هم که محل زندگی همسر و فرزندان به شمار می‌آمد، فقط دو سوم آن با دو گلیم پوشیده شده بود. جالب این‌که هر وقت میهمان می‌آمد در همین اتاق از آن‌ها پذیرایی می‌شد. 
خانواده مرحوم حاج‌آقا‌حسین قمی و خود معظم‌له وقتی از کربلا به نجف می‌آمدند به منزل حاج‌شیخ عباس وارد می‌شدند و در همین اتاق اتراق می‌کردند. همسر حاج‌شیخ، برادرزاده حاج‌آقا حسین قمی بود. این زن همه سختی‌ها و محرومیت‌ها را تحمل می‌کرد و حتی یک بار هم نشد زبان به گلایه و نارضایتی گشاید.
 
ساده و بی‌آلایش
 
مرحوم حاج شیخ عباس قمی ظاهر بی‌آلایشی داشت. از نظر لباس و سیما و هیکل در نهایت صافی و سادگی به سر می‌برد. کسانی که برای اولین‌بار ایشان را زیارت می‌کردند، باورشان نمی‌شد که مؤلف این همه آثار و کتب، معظم‌له باشند. مرحوم «حاج‌محمدعلی علمی» مدیر کتابفروشی علمی در تهران در آن زمان با این که چندبار کتاب «مفاتیح‌الجنان» را چاپ کرده و از دور به حاج شیخ ارادت خاصی پیدا نموده بود، اما هنوز از نزدیک این عالم پرتلاش را ندیده بود.
یک سالی که محدث‌قمی از نجف به ایران می‌آید و سری به کتاب‌فروشی‌های تهران می‌زند، از جمله به کتاب‌فروشی علمی وارد می‌شود و از آقای علمی یک کتاب دعا درخواست می‌کند. او کتاب مفاتیح را می‌آورد و در ضمن از کتاب و مؤلف آن تعریف و تمجید می‌نماید. 
حاج شیخ می‌گوید: «آن قدر هم که شما فکر می‌کنید خبری نیست. بی‌خود این قدر تعریف نکنید.» آقای علمی ناراحت شده و می‌گوید: «آ شیخ، به اندازه خودت حرف بزن! اگر باز هم زیادی حرف بزنی با همین کتاب تو سرت می‌زنم.» 
حاج‌شیخ می‌گوید: «عیبی ندارد، اگر هم بزنی توی سر مؤلفش زده‌ای! در این هنگام حاج محمدعلی هاج‌ و واج می‌شود و متحیر می‌ماند. نگاهی به سر و وضع و قیافه حاج‌شیخ می‌کند و با تعجب می‌پرسد: «شما واقعا حاج‌شیخ عباس قمی هستید؟» می‌گوید: «بلی.» 
آقای علمی می‌گوید: «خواهش می‌کنم هر چه زودتر از این‌جا تشریف ببرید که اگر مردم بفهمند شما با این قیافه مؤلف مفاتیح هستید، دیگر آن را نمی‌خرند.» عبا، قبا، عمامه و نعلین شما سه‌تومان هم نمی‌ارزد.
 
اخلاص محدث قمی رحمةالله‌علیه
 
حقیقت اخلاص در عمل از مسائل مهمی است که در ماندگاری هر حرکت و عمل و آثار انسان، تأثیر انکارناپذیری دارد. به جرئت می‌توان گفت، یکی از دلایل مهم ماندگاری نام، یاد و آثار مکتوب حاج‌شیخ عباس‌قمی رحمةالله‌علیه همانا اخلاص در رفتار، کردار و گفتار این عالم مخلص است.
 از سیره عملی ایشان چه در عرصه تألیف، چه در زمینه تبلیغ و ارشاد مردم و چه در سفرهای زیارتی و غیر آن به‌خوبی استفاده می‌شود که محدث قمی رحمةالله‌علیه در این وادی بسیار اهتمام و دقت‌نظر و عمل داشت و هرگز لحظه‌ای و قدمی کوتاه نمی‌آمد.
در سال‌هایی که مشهد بود، وقتی آیةالله حاج‌آقا حسین‌قمی به سفر حج مشرف می‌شود، از محدث قمی درخواست می‌کند به جای معظم‌له در مسجد گوهرشاد نماز جماعت اقامه کند. 
شیخ قبول می‌کند. شب اول، دوم، سوم می‌رود و می‌بیند جمعیت انبوهی در نماز حاضر می‌شوند و هر روز هم که می‌گذرد به تعدادشان اضافه می‌گردد؛ به همین دلیل، دیگر نمی‌رود و می‌گوید: «این نماز، خطرات نفس برای من ایجاد کرده است.»
 
قناعت طبع
 
 روز عید غدیر بود. چند نفر از بازاریان سرشناس تهران در نجف بودند؛ نزدیک ظهر شد، خواستند بروند. پدر تعارف کرد برای ناهار بمانند. من ناراحت شدم و با خودم گفتم این چه تعارفی است؟ نه مادرم خانه است و نه در منزل چیزی داریم. این‌ها هم از تجار درجه یک تهران هستند، غذای حاضری هم نمی‌شد به ایشان داد. آن‌ها گفتند در منزل آقای خرسان که از اعیان نجف و خدام حرم بود، میهمان هستیم و رفتند.
 بعد که با مرحوم والد این موضوع را در میان گذاشتم، فرمود: طوری نبود؛ اگر می‌ماندند یکی از آن‌ها را با تو به بازار می‌فرستادم چند تا تخم‌مرغ و مقداری روغن می‌خریدید و می‌آوردید. آن‌گاه اشکنه درست می‌کردیم و یک ناهاری می‌خوردند.
 از این قبیل اشخاص بسیار می‌آمدند و اصرار می‌کردند که پولی، چیزی به ایشان بدهند، اما والد قبول نمی‌کردند و با عزت نفس و اعتماد کامل می‌فرمود: «من هیچ احتیاجی ندارم.»
 
اعتقادات ناب و زلال
 
خاتم‌المحدثین رحمةالله‌علیه با این که یک شخصیت علمی به شمار می‌آمد و سال‌ها در رشته‌های علوم حدیث، رجال، تراجم، تاریخ، فقه، تفسیر و غیر آن کار کرده و به عنوان یک چهره علمی مطرح بود، ولی در برخوردهای فردی همان حالت ناب و اعتقادات بی‌آلایش عامیانه خود را بروز می‌داد؛ به عبارت دیگر، انباشته‌شدن یک سری اصطلاحات و الفاظ هرگز مانع از نورانیت و معنویت ایشان نشد و این یکی از امتیازات این محدث بزرگ است.
 بعضی‌ افراد وقتی چند کلمه علم یاد می‌گیرند از فطرت پاک و اعتقادات عامیانه و زلال مذهب خود بیگانه می‌شوند و همه چیز را با همین اصطلاحات و الفاظ و تحلیل عقلی توجیه می‌کنند، اما این عالم پاک‌سرشت در اوج اعلای علمی، به اعتقادات عامیانه توجه و عنایت داشت و به آن عمل می‌کرد.
این حالت و امتیاز در زندگانی امام خمینی قدس‌سره نیز که از ارادتمندان حاج‌شیخ‌عباس بود، به چشم می‌خورد. نقل است در یکی از شب‌ها که هوا بسیار سرد و بارانی بود، ایشان مثل هر شب می‌خواست به حرم حضرت امیر علیه‌السلام مشرف شود. مرحوم حاج‌آقا مصطفی می‌گوید: بهتر است امشب تشرف را تعطیل کنید و از پشت‌بام زیارت نمایید، چون هوا سرد است؛ اگر بیرون بروید سرما می‌خورید. 
حضرت امام قدس‌سره در جواب می‌فرماید: «بگذارید این عقیده عوامانه ما هم‌چنان دست‌نخورده باقی بماند.» بعد از منزل بیرون آمده و به سوی حرم حرکت می‌کند. این حالت که در واقع از یک اعتقاد پاک، زلال و راسخ و در عین‌حال مبرهن و مستدل سرچشمه می‌گیرد، در سراپای وجود مرحوم حاج‌شیخ عباس‌قمی به وضوح مشاهده می‌شود.
